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ی و تعیین  یافته‌ام که هویت‌های قدرتمند پیرامون توانمندساز همچنین در
سرنوشت می‌‌توانند از افراط‌های استعمار و اشغال جان سالم به در ببرند. 
جنگ 20 ساله افغانستان فقط یک تمرین نظامی نبود بلکه تلاشی اخلاقی 
توسط شمال جهانی برای ساختن نهادهایی به تصویر خود بود. هزینه آن 
شگفت‌انگیزی  طور  به  و  امریکایی  نظامی   2448 و  کانادایی   260 تقریباً 
363 هزار غیرنظامی افغان کشته شدند. میلیاردها دلار خرج شد و ابرقدرت 
ی دو گام وجود داشت: اول  دیگری تحقیر شد. در پی مداخلات استعمار
. در هنگام مواجهه با قدرتمندترین  پا محور توقع از افغان‌ها برای تقلید ارو
را  اشغالگران خود  که هنجارهای  انتظار می‌‌رفت  افغان‌ها  از  ارتش جهان 
که  می‌‌دانستند  برتری  تمدن  دارای  را  خود  متحدانش  و  امریکا  بپذیرند. 
کردن افغان‌ها از دست طالبان به آنها لطف  شایسته تقلید است و با آزاد 

می‌‌کردند.
دوم یک هویت ترکیبی در افغانستان ایجاد شد که نه افغانی بود و نه امریکایی. 
یک دولت دست نشانده برای تحمیل هویتی به افغانستان توسط اشغالگر 
پا شد که برای شمال جهانی خوشایند باشد. امریکایی‌ها با  خارجی آنها بر
ی را براساس الگوی غربی  استقرار یک دولت دست نشانده فاسد ملت‌ساز
خود دنبال کردند. این امر تکامل طبیعی نهادهای افغانستان را خنثی کرد و 
ی به همراه  ی نامناسب به کشور زار می‌‌زد و عواقب مرگبار مانند کت و شلوار
داشت. سرعت فرار اشرف غنی رئیس جمهور تحت حمایت ایالات متحده 
و سقوط حکومت اشغالی خبر از یک انتقال قابل توجه در افغانستان داد. 
کثریت افغان‌ها  ی وارد آن فضای انتقال شدند. ا طالبان با سهولت شگفت‌آور
مانند هر مردم اشغال شده می‌‌خواهند راه حل‌های خود را ایجاد کنند. به 
همین منظور آنها اغلب به کمک نیاز دارند؛ اما این کمک نباید اسلحه‌ای 
باشد که توسط یک ارتش خارجی به سمت آنها نشانه رفته است. افغانستان 
که 20 سال پیش بود بازگردانده شده است و این مستلزم  به همان جایی 
ی روایت است زیرا زمانی که صدها هزار نفر کشته شده‌اند، نمی‌توانیم  بازساز
یج حقوق بشر هستیم. وضعیت پس از استعمار نشان  بگوییم ما در حال ترو
اولین  طالبان  حکومت  افغانستان  اشغالگران  رفتن  بین  از  با  که  می‌‌دهد 
گام ناقص اما معتبر از یک روند طولانی انتقال است. این پروسه معتبرتر از 
پروسه تحمیل شده توسط اشغالگران است زیرا به جامعه افغانستان اجازه 
می‌‌دهد تا براساس شرایط خود تکامل یابد. استعمار مسیر یک ملت را تغییر 
می‌‌دهد. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که احتمالًا دچار وقفه 
ی نیاز  ی تجار می‌‌شوند برای پیشرفت افغانستان به مشارکت و سرمایه‌گذار

دارند، نه گلوله و بمب!


